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Abstract 

Mohammad Reza Yousefi is one of the prominent and prolific writers in the field of children's and 

adolescent literature, who has written numerous works in this field over the past few decades. In 

Yousefi's works, various manifestations of fantasy, its attitude, techniques, and various elements are 

visible, which can be examined from different angles. In this article, an attempt has been made to 

examine and analyze the dimensions and manifestations of fantasy in three works by Mohammad 

Reza Yousefi, including "The White Ribbon," "I Love Beautiful Colors," and "Colors of Spring," 

using a descriptive-analytical method. The findings of the research indicate that Yousefi has always 

sought to establish a fantasy superstructure by utilizing techniques such as extensive imagination, 

surprise creation, and re-creation. He uses these techniques to develop story elements such as 

characterization, situation creation, and supernatural actions, and in doing so, he gives a fantasy 

capacity to the structure and theme of his works. Yousefi also uses legends, myths, and ancient 

literature, and with some measures, he recreates these themes in order to create a relationship and 

affinity between them and the fantasy world. This approach has led Yousefi to succeed in creating 

narratives of the type of human, animal, plant, and natural stories with a fantasy structure and nature. 
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 چکیده

نويسندگان مطرح و پُرکار در حوزۀ ادبيات کودک و نوجوان است که در طول چند دهه، آثار متعددي در  محمدرضا يوسفي ازجمله

خورد که از هاي مختلفي از فانتزي، نگرش، شگردها و عناصر مختلف آن به چشم مياين زمينه نوشته است. در آثار يوسفي، جلوه

هايي از نمود فانتزي در سه اثر محمدرضا يوسفي از جمله شده ابعاد و جلوه زواياي مختلف قابل بررسي هستند. در اين نوشتار، تلاش

هاي پژوهش، تحليلي بررسي و تحليل شود. يافته–با شيوۀ توصيفي« هاي بهاررنگ»و « هاي زيبا را دوست دارممن رنگ»، «روبان سفيد»

ريزي آفريني و بازآفريني، همواره درصدد پيشگفتي گيري از شگردهايي چون تخيل پردامنه،حاکي از آن است که يوسفي با بهره

هاي فراطبيعي آفريني و کُنشي، موقعيتپردازروساخت فانتزي بوده است. او اين شگردها را براي تكوين عناصر داستان نظير شخصيت

ها و ادبيات ها، اسطورهد. يوسفي از افسانهبخشمايۀ آثار خود ميگيرد و با اين کار، قابليت و ظرفيتي فانتزي به ساختار و درونبه کار مي

زند تا بتواند ميان آنها و دنياي فانتزي نسبت و قرابت ايجاد کند. ها دست ميبرد و با تمهيداتي به بازآفريني اين مايهکهن نيز بهره مي

و طبيعي با ساختار و ماهيت فانتزي هاي انساني، جانوري، گياهي هايي از سنخ داستاناين رويكرد، سبب شده يوسفي در خلق روايت

 توفيق يابد.

 .هاي بهارهاي زيبا را دوست دارم، رنگداستان فانتزي، محمدرضا يوسفي، روبان سفيد، من رنگها: کلیدواژه 
  نحوه ارجاع به مقاله:
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 مقدمه -1

بايي را ارائه کرده است. از عمر ادبيات فانتزي، از انواع گونه ادبي است که براي رشد ذهن و قوۀ تخيل بشر تاکنون آثار زي

گذرد. اين گونۀ ادبي حدود دو قرن پيش هنگامي که ترين گونۀ ادبي است، مدت زيادي نميهاي فانتزي که تخيلينوشته

 هاي دنياي نو نهاده شده است، در غرب متولد شد. پايه

ست؛ به طوري که با ايجاد پلي ميان افكار و ژانر فانتزي همواره بخش شيرين و تأثيرگذار ادبيات کودک و نوجوان بوده ا

دهد، به همين هاي کودکانه را در اختيار مخاطب خود قرار مياحساسات کودک با واقعيات بيروني، جهاني سرشار از دغدغه

 گيرند. هاي فانتزي مورد استقبال کودکان قرا ميدليل است که معمولاً داستان

 با گيرندمي قرار نوجوان و کودک ادبيات زيرمجموعۀ در که بسياري ييهاگونه وسيلۀبه نوجوان و کودک نويسندگان

 به و... را ديني و علمي تعاليم و آموزه تجارب خود، بخشي از نگاه و منظر از کدام هر کنند ومي برقرار ارتباط خود مخاطبان

و مشهور عرصۀ کودک و نوجوان است که با کنند. محمدرضا يوسفي از جمله نويسندگان پرکار نوجوان منتقل مي و کودکان

اي را انجام هاي گستردهاستفاده از فانتزي، دنياي بزرگسالي را با کودکي آشتي داده، در زمينۀ ادبيات کودک و نوجوان فعاليت

و، موجب خصوص وجود فانتزي در آثار داستاني اهاي بارز و نقش يوسفي در ادبيات کودکان و نوجوانان بهداده است. ويژگي

هاي فانتزي و هاي اين نويسنده را که ژانر فانتزي دارند، انتخاب کنند و نمود شاخصشد تا نگارندگان سه مورد از داستان

 از تا است بر آن نگارندگان به علاوه سعيکارگيري يوسفي از آن عناصر را در آثارش مورد بررسي قرار دهند، چگونگي به

 عرضه ادبي جامعۀ به نويسانتوسط فانتزي کهثاري آ در فانتزي هايجلوه و گونه ماهيت، از شدهارائه تعاريف تحليل مسير

نمايد و درنهايت  اقدام فانتزي محمدرضا يوسفي هايانگيز داستانخيال عناصر کليدي هايشاخص استخراج به است، شده

تا از  کنند تحليل و وي را بررسي مدرن تاستيکفان برگزيدۀ داستان سه در فانتزي متفاوت کارکردهاي و هاويژگي و اصول

 بيشترينهاي فانتزي در آثار محمد رضا يوسفي کدامند؟ ها و جلوهها پاسخ دهد که ماهيت، جنبهاين رهگذر به اين پرسش

ا يوسفي محمدرض تخيليهاى يى در داستانهابندىه نوع دستهچ است؟ کدام نويسنده اين فانتزي يهادر داستان مضامين بسامد

 بيشتر تكرار شده است؟يوسفي  هاىه نوع فانتزى در داستانچ و ؟شودديده مي

 

 فانتزی -1-1

فانتزي، اصطلاحي است که در ادبيات، خصوصاً در ادبيات روايي و داستاني، ابعاد و اشكالي از معنا و مفهوم براي آن ذکر 

دار نوعي داستان کوتاه تخيلي از جنبۀ خنده»از اين اصطلاح به  شده و بدين واسطه تعاريف متنوعي از آن ارائه گرديده است.

( 159: 1386)کادن، « گرايانه به جهان عيني ندارندهايي که اساساً نگرش واقعقصه»( و 856: 1383)انوري، « و نامعقول زندگي

ي، استدلال و ضمانت اجرايي و ]داراي[ فاقد پشتوانۀ علم»اند که هايي دانستهچنين، فانتزي را داستانسخن گفته شده است؛ هم

ها و تعاريف، فانتزي به روايتي گفته شده (؛ افزون بر اين توصيف242: 1392نياز، )بي« انحراف آشكار از قوانين طبيعي است

يف، (. صاحب همين تعر546: 1390)ميرصادقي، « افتدآباد و غيرواقعي اتفاق ميدر آن، معمولاً حادثه در جهاني نيست»که 

ها ارتباط اندکي داشته باشد و با که با جهان واقعي اشيا و انديشه»کند در جايي ديگر، فانتزي را نوعي از آثار ادبي معرفي مي

: 1392)ميرصادقي،« هاي غيرواقعي سروکار داشته باشدها و ديگر پديدهها، غولها، ديوها و کوتولهها، جندنياي خيالي پري

واسطۀ اينكه عناصر شده، بر جنبه و ابعادي از فانتزي تأکيد گرديده، اما تعريف پاياني را بهعاريف ارائه(. در هر يک از ت307

 توان با موضوع و منطق اين نوشتار، سازگار يافت. هايي را در بردارد، ميو ويژگي
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ها تلاش شده اهداف که در آنهاي ديگري نيز از فانتزي وجود دارد تعاريف فانتزي محدود به همين موارد نيست. تعريف

فانتزي »است: آيد، از اين گونهچه فانتزي نيست، تبيين شود. عباراتي که در ادامه ميهاي آن با آنو کارکرد فانتزي و نيز تفاوت

 ها جهانناميم. همۀ داستانکشد که برعكس آن جهاني است که ما معمولاً جهان واقعي ميجهاني را براي ما به تصوير مي

شود به روشني، متفاوت از جهاني است که ما در آن زندگي هايي که در فانتزي خلق ميکنند. جهانخودشان را خلق مي

 (. 141: 1996)ندلمن، « کنيممي

شود آن را تخيل بايد گفت بنيان فانتزي بيش از هر چيز ديگر بر تخيل استوار است، البته گونۀ خاصي از تخيل که مي

ابعاد و اشكال واقعيت را »رف و نامأنوس ناميد؛ زيرا بيش از حد، فراواقعي و دور از ذهن است و به تعبيري مرز، نامتعابي

(. در دنياي فانتزي معمولاً ميان ادراکات حسي، امور عيني و واقعي و نيز توهمات و 123: 1398)محمدي، « کنددگرگون مي

شود رويدادها، گيرد؛ تلفيق و ترکيبي که سبب ميق غريبي صورت ميهاي متعارف و نامتعارف، ترکيب و تلفيپردازيخيال

آفريني آيد يا در تكوين آن نقشها، موجودات و هر آنچه بخش و بُعدي از جهان و روايت فانتزي به شمار ميفضاها، پديده

ادبيات »اشند؛ از اين رو، فانتزي را که حتي باورپذير نبکند، ظهور و نمودي متفاوت و بيگانه با واقعيت داشته باشند تاجاييمي

تواند وجه نمايد در جهان فانتزي مي(؛ زيرا همۀ آنچه ناممكن و غيرواقعي مي49: 1377اند )براون، ناميده« تخيلي ناممكن

 ممكن به خود پذيرد و در کسوت و هيأت امري واقعي ظاهر شود.

 

 فانتزی و ادبیات کودک -1-2

اي که فانتزي را به حوزۀ اولين نويسنده»گردد. گويا ي کودکان به سدۀ نوزدهم ميلادي باز ميسابقۀ خلق آثار فانتزي برا

العاده حساس او در هر چيز و هر کس، زندگي را ذهن فوق»ادبيات کودک وارد کرد، هانس کريستين اندرسن بود. گفته شده 

: 1387)سلاجقه، « اندنند ساکنان يک سرزمين عجيبکرد ... هنوز هم آنچه را اندرسن در آثارش جان بخشيده، ماکشف مي

( و قهرماناني 85: 1384)پولادي، « هاي پريان را ساختاي از قصههاي فرهنگ عامه، نوع تازهبا الهام از قصه»(. اندرسن 260

و فقير و هم حيوانات  در ميان آنان، هم امپراطور و شاهزاده، هم افراد عامي»بودند و « که به ظاهر، شبيه جن و پري»خلق کرد 

هاي اخير، در جايگاه (. فانتزي و آثار تخيلي، متأثر از ادبيات غرب، در دهه266: 1401)حجازي، « خورندو گياهان به چشم مي

ها و يک ژانر ادبي در ادبيات کودک ايران مورد توجه قرار گرفته و خالقان آثار کودک، اعم از شاعران و نويسندگان از مؤلفه

مندي از عناصر و امكاناتي که منجر به خلق اند. رويكرد تخيلي و بهرهمند شدهاين نوع ادبي به اشكال مختلف بهره مباني

شوند، در حوزۀ ادبيات کودک، داراي خاستگاه و فوايد و کارکردهايي است، خاستگاه آن، اهميت قابل توجه فانتزي فانتزي مي

هاي متعدد و متنوع آن و نيز تأثيري است غيرواقعي بازسازي کند و فوايد آن، جاذبه ها را در جهانيتواند واقعيتاست که مي

 تواند داشته باشد.که اين گونۀ ادبي بر مخاطبان کودک مي

گر ها را مشاهدهکند. آنفانتزي به گسترش کنجكاوي کودکان کمک مي»اند: گونه توصيف کردهکارکردهاي فانتزي را اين

کشند و گشايد ... کودکان در راستاي خواندن فانتزي از باورهايشان دست ميشان را به روي امكانات تازه ميسازد ... ذهنمي

(. اين کارکردها ضمن اينكه 300: 1382)نورتون، « ها به شكل مؤثرتري با جهان واقعي برخورد کنندکند تا آناين کمک مي

گذارد و كايت دارد، بر تناسب جهان فانتزي با دنياي کودک نيز صحه ميهاي متنوع و متعدد فانتزي حها و ظرفيتاز قابليت

درستي شناخته شود و آفرينندگان آثار براي کودکان، به طور مناسب بتوانند از امكانات و دهد که اگر فانتزي بهنشان مي

بخش و فارغ از روزمرگي و لذتآور و هاي آن بهره بگيرند، تا حد قابل توجهي در ارائۀ جهان جديد، شگفت، شاديظرفيت

شناختي به کودکان توفيق خواهند داد و ييشناسي و زيباشناختي و شناختهاي تربيتي و اخلاقي، روانالبته برخوردار از جنبه
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 توانند امكان شناخت تازه و زمينۀ گذر ازدر خلق واقعيات تازه و خوشايند براي آنان مؤثر خواهند بود. از اين رهگذر، مي

تواند واقعيات ناخوشايند را براي آنان فراهم سازند. افزون بر اين موارد، فانتزي به واسطۀ برخورداري از قدرت القاي بالا مي

انگيزي و الهام براي آنان باشد و هاي مختلف به کودکان، امكاني مناسب ايجاد کند. در عين حال، منبع خيالبراي انتقال پيام

 خلاقيت کودکان را محقق سازد.  کشف استعدادها و پرورش

 

 زندگی و آثار محمدرضا یوسفی -2

تاريخ از دانشگاه  ۀالتحصيل رشتپرداز ادبيات کودکان و نوجوانان، زادۀ همدان و فارغمحمدرضا يوسفي، نويسنده و نظريه

نويسندگي براي  ۀعرصدهه در است. يوسفي نويسندگي را در همين زمان آغاز کرد. وي تاکنون سه 1352تهران در سال 

جلد کتاب نوشته يا آثاري را بازنويسي و بازآفريني کرده است.  180کودکان و نوجوانان فعاليت داشته، در اين مدت، حدود 

گيرد )ر.ک. پورخالقي، هاي واقعي را در برميهاي بومي و داستانها، داستانهاي مختلفي از جمله افسانهآثار يوسفي حوزه

شناخت ادبيات کودکان  ۀزمين»هاي او کتاب نويسي نيز فعاليت داشته است.نامههاي نمايشي و فيلمسفي در زمينه(. يو56: 1390

پژوهشي و آموزشي دارند، تأليف کرده است. يوسفي  ۀرا که جنب« و ادبيات نوادبيات کهن « »گوييقصه و قصه»و « و نوجوانان

هاي ديگر نيز ترجمه هم در خارج از کشور گرديده، برخي آثارش به زبان تاکنون موفق به دريافت جوايزي هم در داخل و

هاي مندي وي به فرهنگ ايراني است، بازنويسي داستاناند. يكي از کارهاي شاخص يوسفي که خاستگاه آن توجه و علاقهشده

اي شاهنامه براي کودکان است که هشاهنامه براي نوجوانان است که در ده جلد به چاپ رسيده است. ديگر، بازنويسي داستان

 پنجاه مجلد دارد. 

هاي سني کودک و نوجوان به زباني ساده و روان، قصه و داستان نوشته است. او در طراحي داستان، يوسفي براي تمام گروه

ن برد. اين امر، ضمها، دقت و وسواس زيادي به کار ميروايت و در پرداخت شخصيت ۀانتخاب موضوع و مضمون، شيو

هايي بخشيده، وي را در طرح مناسب موضوعات اجتماعي، اخلاقي و انساني از طريق درونمايه که به آثار يوسفي جذابيتاين

 و محتواي داستان، ياري داده است. 

 

 پیشینۀ پژوهش -3

شود، به دست گرفته، پژوهشي که در آن مستقلاً به فانتزي در آثار محمدرضا يوسفي پرداخته هاي صورتدر ميان پژوهش

يک ژانر ادبي سخن رفته و مثابه ها از فانتزي بههايي است که در آنشده در اين زمينه، پژوهشنيامد. بخشي از کارهاي انجام

. شده استو استناد  ارجاعها در اين نوشتار، تعدادي از اين پژوهشبه هاي فانتزي واکاوي و بيان شده است. ابعاد و جنبه

اصغر صديقي از اين علي ۀ، نوشت«فانتزي در شاهنامه»کتاب  هادي محمدي ومحمد ۀنوشت« ادبيات کودکانفانتزي در » کتاب

ها شناخت ادبيات کودکان، گونه»از محمدرضا يوسفي و « شناخت ادبيات کودکان و نوجوانان ۀزمين»هاي زمره هستند. کتاب

ها به فانتزي اختصاص هايي در آنعي هستند که بخش و بحثنيز دو منب« دوتا نورتن»و کاربردها از منظر چشم کودک از 

اين  ۀها را از جهاتي و تاحدي زمينه و مقدمتوان آنيافته است. افزون بر اين موارد، مقالاتي نيز تاکنون به چاپ رسيده که مي

از صادقي « هاي محمدرضا شمسسازي در داستانشگردهاي فانتزي»اي با عنوان اين مقالات، مقاله ۀپژوهش تلقي کرد. از جمل

ساز در چهار اثر محمدرضا ( به چاپ رسيده است. در اين پژوهش، بخشي از شگردهاي فانتزي1397شهپر و همكاران است )

سازي هاي فانتزيفانتزي و شيوه»ها تبيين و تحليل شده است. مندي نويسنده از آنشمس، شناسايي شده، چگونگي بهره

ديگري از پورخالقي چترودي و همكاران است. در اين پژوهش، ضمن اينكه ژانر  ۀمقال« ودک و نوجوانشاهنامه در ادبيات ک
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پردازي، فانتزي از جمله شخصيت ۀاي پرداخته، عناصر سازندهاي اسطورهسازي در داستانفانتزي معرفي شده، به اهداف فانتزي

هايي نيز در مقطع کارشناسي ارشد با اين موضوع نامهه شده است. پايانپردازي در آثار کودکان با شاهنامه مطابقت دادمايهدرون

از زهرا « عروسكي ۀکارگيري آنها در نمايشنامهاي فانتزي ادبيات کودک و نوجوان و قابليت بهبررسي شخصيت»کار شده که 

سمک  ۀهاي عاميانانتزي در قصهکارکرد عناصر ف»از آزاده شكوري، « فانتزي و بررسي آن در ادبيات نمايشي کودک»رضايي، 

ورامين، هماي و همايون و گل و غنايي، ويس ۀکارکرد عناصر فانتزي در سه منظوم»از ارسلان محمود و « نامهعيار و داراب

 ها را از جهاتي با پژوهش حاضر مرتبط دانست. توان آنافروز، از اين جمله هستند و مياز زينب دل« نوروز

 

 های محمدرضا یوسفی استان. فانتزی در د3-1

ها نمودهايي از آفرين به کار رفته و در آندر برخي آثار يوسفي به صورت خودآگاه و گاه ناخودآگاهانه عناصر فانتزي

که از لحاظ ساختاري « هاي بهاررنگ»و « هاي زيبا را دوست دارممن رنگ»، «روبان سفيد»فانتزي ظهور يافته است. سه داستان 

ها، طرح، کُنش، اند، از اين زمره هستند. در اين سه اثر، عناصر محوري خاصي، مانند نوع شخصيتبه هم نزديکو مفهومي 

 يابد و از منظر فانتزي قابل ارزيابي، بررسي و تحليل هستند. داستان از جهاتي با فانتزي نسبت مي مايه و پاياندرون

 

 هاخلاصۀ داستان. 4

شناسي و ساختار توان از لحاظ طرحرا مي« هاي بهاررنگ»و « هاي زيبا را دوست دارممن رنگ»، «روبان سفيد»سه داستان 

جايي هاي فانتزي را در خود دارند. از آنطرحي داستان ۀترين مشخصهاي فانتزي کوتاه قرار داد؛ زيرا عموميداستان ۀدر زمر

جايي ميان و زمان و مكان، دائم در حال نوسان، تغيير و جابه که بر محتواي اين سه داستان، منطق خواب و رؤيا حاکميت دارد

ها هايي نمادين و تمثيلي حضور دارند که ميان آندو دنياي واقعي و فانتزي است، همچنين در اين سه داستان، شخصيت

را يک اثر فانتزي  توان هر يک از اين سه اثرگيرد، لذا ميعلي و معلولي شكل مي ۀمناسبات و رويدادهايي بر اساس رابط

 ارزيابي و تلقي کرد.

 

 «روبان سفید». خلاصۀ داستان 4-1

زيادي  ۀگرد به دليل علاقشود. سوزن تهمي« کاغذي سفيد»است که روزي عاشق « گرديسوزن ته»روايت « روبان سفيد»

گردها بدن گويد: سوزن تهد و ميترسکند. کاغذ سفيد از سوزن ميخطاب مي« روبان سفيد»که به کاغذ سفيد پيداکرده، او را 

کند تا لاغر شود؛ او براي اينكه لاغر شود، ورزش گرد، تلاششود سوزن تهکنند. ترس کاغذ باعث ميما را سوراخ سوراخ مي

کند. پس از آن، کاغذ سفيد گردد و شكل عوض ميشود و نوکش بر ميکند. در نهايت سوزن بر اثر تلاش زياد، لاغر ميمي

شنود. آقايي که ريش گرد را ميزباله افتاده، صداي سوزن ته ۀزند. کاغذ سفيد که در کيسکند و او را صدا ميوجو ميسترا ج

شوند و سپس اندازد. سوزن و کاغذ از ديدن همديگر خوشحال ميگرد را داخل کيسه ميو سبيل بلند دارد، بالاخره سوزن ته

 گيرند و ...رسند و دست هم را ميوزن و کاغذ به آرزوي خود ميکند؛ سگرد، کيسه را پاره ميسوزن ته

 

 «های بهاررنگ»خلاصه داستان  -4-2

هاي مختلف براي بهار ها يكي يكي در پي آوردن رنگگشتند. طوطيها دور او ميبهاره در قصرش خوابيده بود و طوطي

گيرد و آن يكي از گيرد، ديگري از آسمان رنگ آبي ميآورد، يكي از خورشيد رنگ زرد ميهستند و هر کدام رنگي را مي



 و ديگران زادهرحمت وهاب / محمدرضا يوسفيآثار  هاي فانتزي درجنبه و هاجلوه /68

 

ها و همراه پروانهها بهها با ترکيب رنگمانند. آنگاه طوطيهاي ديگر ميگيرد، ولي رنگهاي قرمز رنگ قرمز ميملكۀ ماهي

آيد ه دشت و صحرا ميهاي گوناگون، برسانند و در آخر بهار با رنگها ميها را به دشت و صحرا و درختان و گلبهاره رنگ

 شوند. و همه شاد و خندان مي

 

 «های زیبا را دوست دارممن رنگ»خلاصۀ داستان  -4-3

شوند، رنگ ميها بيکند. از ناله و گريۀ او کوهستان و جنگل و دريا و همۀ گلجنگ خانۀ گنجشک کوچولو را خراب مي

شود، هاي موقتي راضي نميکمک کنند، اما گنجشک به کمکخواهند به او شنوند و ميهمه صداي گنجشک کوچولو را مي

ترسد و از آن بالابالاها در دوردورها يک عالم سرباز با شكند و ميشنود و باز دلش ميتا اينكه ناگهان صداي ترسناکي را مي

اريک است و او اميدوار ند، همه جا تآيند. گنجشک کوچولو به آسمان نگاه ميبيند که ميتوپ و تانک و خمپاره و موشک مي

رنگ شده جا بيها دنبال جاي آبادي است که ويرانش کند، اما همهها در تاريكي راهشان را گم کنند. فرماندۀ سربازکه سرباز

دهد. با شليک و باش و شليک به سوي آسمان ميشود و دستور آمادهاست. در آخر داستان فرمانده ناراحت و عصباني مي

شود و رنگ و شادي کنند. گنجشک کوچولو خوشحال ميها به طرف پادگان فرار ميو موشک و خمپاره، سربازباريدن گلوله 

 جا برگشت.به همه

 

 بحث  -5

 هاناپایداری کنشی در داستان -5-1

کند، م ميها حكدر اين داستان خواب. بنابراين آنچه از مستقيم روايتي يا و هستند خواب از برآمده هاي فانتزي ياداستان

 فانتزي و واقعي دنياي دو در جاييجابه و تغيير حال در ها دائماًدر آن مكان و و بدين واسطه زمان رؤياست و خواب منطق

 توان ديد. مي« روبان سفيد»اي در است. اين شاخصه را به گونه

رسد که اين عبارت آمده: به پايان ميفرآيند پايداري نخست داستان، کوتاه است و پايداري آن در جايي « روبان سفيد»در 

عدم تعادلي است که پس از  ۀاين گزاره، آغاز ناپايداري و مقدم« شودگرد عاشق يک برگ کاغذ ميروزي آرام که سوزن ته»

گويد: دارد و ميخوردن تعادل، مربوط به جايي است که کاغذ سفيد، سوزن را از خود برحذر ميآيد. اين برهمآن پيش مي

هاي شود و اين ناپايداري ديگر کنشاز اين لحظه، فرايند ناپايدار مياني در داستان آغاز مي«. ي خدا! به من نزديک نشو!وا»

خورده را دوباره برقرار همگيرد تا تعادل بهداستان، تمام توان خود را به کار مي ۀگرد در ادامگيرد. سوزن تهداستاني را دربرمي

ها و گذر از مراحل داستان، در پايان، جايي که سوزن افتد؛ يعني بعد از فراز و فرودق در پايان داستان ميکند؛ نهايتاً اين اتفا

 شود.   رسند، فرآيند پايدار فرجامين برقرار ميگرد و روبان خانم به هم ميته

ايجاز از  ۀکند. اين شيوکوتاه مي گيري از ايجاز و کوتاه کردن فرايند تعادل نخستين و فرجامين رامحمدرضا يوسفي با بهره

-اي کنش اصلي و پاياني داستان را گونههاي فانتزي است. او از شگرد تعليق کنشي استفاده کرده؛ يعني بههاي داستانويژگي

و « گيرندسوزن و کاغذ دست هم را مي»به تأخيرانداخته است. اين تأخير جايي است که  -که داراي ماهيت فانتزي است

 دارد. نده را در انتظار و شک نگاه ميخوان

بهاره در »شود، اما براي خواننده قابل احساس است. هاي بهار، با فرآيندي آرام و پايدار و کوتاه شروع ميداستان رنگ

گويد: ها ميشود که يكي از طوطيفرآيند نامتعادل داستان جايي شروع مي«. گردندها دور او ميقصرش خوابيده و طوطي

ها کنند به تلاش براي برقراري تعادل. اين فرايند تقريباً تمام کنشها شروع ميو بعد از آن طوطي« رنگ استبهاره خيلي بي»



 62-78/  1404پاییز ، پنجاه و شش، شمارة پانزدهمطالعات زبان و ادبیات غنایی، سال تخصصی م -فصلنامة علمی /69

 

 

کنند تا خواننده به کنش اصلي و فرجام داستان برسد. وار عمل ميها به صورت سلسلهگيرد. کنشرا تا آخر داستان در بر مي

ريخته را دوباره همهاي گوناگون به دشت رفتند و تعادل بههم تلاش کردند و سرانجام با رنگهاي ياريگر با بهاره و شخصيت

ها به هاي مهم طرح که يوسفي در اين داستانگيرد. يكي از ويژگيبرقرار کردند، در اينجا فرآيند پايدار فرجامين صورت مي

ناصر خود به شكلي هنري در پيوند است. در اين داستان، آن پرداخته، وحدت ساختاري است. در اين داستان طرح با تمام ع

 تنها خواننده در انتظار بماند، بلكه او را به ادامۀ داستان سوق دهد.نويسنده با استفاده هنري از شگرد تعليق موجب شده نه

ستان فرآيندي ناپايدار هاي زيبا را دوست دارم، در واقع فرايند پايدار مخفي است و در ظاهر، آغاز دادر داستان من رنگ

شكند شود، دل گنجشک کوچولو ميخورد: روزي لانۀ گنجشک کوچولو خراب ميميهمدارد و از همان ابتدا تعادل داستان به

کند به حرکت و در پي راه چاره براي برقراري تعادل شود. گنجشک کوچولو شروع ميها آغاز ميو اتفاقات و سلسلۀ کنش

 است.

خورده متعادل نشده که همشوند تا تعادل برقرار شود. در ادامۀ داستان هنوز تعادل بهداستاني درگير مي هايتمام کنش

(، 6:1381)يوسفي، « ناگهان صداي گرومب گرومبي در آسمان پيچيد»کند. دوباره نويسنده، فرايند ناپايدار ديگري را شروع مي

فرايند ناپايدار تا پايان داستان جاري است. در آخر داستان، با صداي شوند و اين هاي داستاني درگير ميبار ديگر کنش

گردد و اين همان فرآيند فرجامين پايدار است که خواننده با شگرد جيک گنجشک کوچولو همه چيز به حالت اول برميجيک

 شود.تر با آن مواجه ميصورتي عميقتعليق به

 پردازی فانتزی  شخصیت -5-2 

ها و انگيز و باورنكردني هستند و انگيزههاي غيرطبيعي، شگفتتزي باوجوداينكه داراي رفتار و کنشهاي فانشخصيت

ها را نمايند. اين ويژگيتوانند حس شک و ترديد را در خواننده ايجاد کنند هم باورپذير ميهاي پيچيده دارند، هم ميگذشته

 توان يافت:هاي هر سه داستان ميکمابيش در شخصيت

-انگيزبودن، شاديهاي غيرطبيعي و گاه فراطبيعي هستند و در عين شگفتعموماً داراي کنش« روبان سفيد»هاي صيتشخ

 طنز و خنده نيز هستند.  ۀآفرين و ماي

دو شخصيت محوري و فانتزي ساخته است. ناگفته « کاغذ»و « گردسوزن ته»در اين داستان، يوسفي از دو وسيله؛ يعني 

توانند داراي ويژگي و موقعيت فانتزي و در عين حال، داراي جذابيت باشند. دو شخصيت از هر جهت ميپيداست که اين 

قرار گرفتن در موقعيت انساني و احساسي در داستان، واجد جايگاه عاطفي  ۀواسطافزون بر اين مختصات، اين دو شخصيت به

اختن اين دو ابزار از ويژگي، احساسات و کردارهاي انساني، بخشي و برخوردارساند. نويسنده با شخصيتو نقش اثرگذار شده

 مجال لازم را براي ايفاي نقش عاطفي و انساني اين دو فراهم ساخته است.

هاي ها نقش شخصيتاند؛ آنطبيعي هستند که به شخصيت فانتزي تبديل شده ۀدو پديد« روز»و « خورشيد»در اين داستان 

دار وظيفه و کنشي کاملاً مغاير با ماهيت و کارکرد خود اند؛ بدين واسطه عهدهنتزي را يافتهجاندار، رونده و تغييرپذير فا

توان هر دو را دو گزاره از داستان است که مي« خواست شب شودروز نمي»و « خواست غروب کندخورشيد نمي»اند. شده

ها به موقعيت انساني و د که حكايت از دستيابي آنبازتابي از کنش متفاوت و فانتزي اين دو پديده در داستان ارزيابي کر

 برخورداري از عاطفه، انديشه، قدرت تكلم و تشخيص و تميز دارد.

حضور « آقاي ريش و سبيلي»چنين، شخصيتي انساني و واقعي که ظاهراً غيرفانتزي است؛ يعني هايي اينشخصيت در ميان

کننده در يک رو، به شخصيتي مكمل و تعيينگيرد. ازاينر تعامل قرار ميها که فانتزي هستند، ددارد. او با ديگر شخصيت

رسيدن سوزن همبه»پاياني روايت؛ يعني  ۀگيري واقعنقش مهمي در شكل« آقاي ريش و سبيلي»شود. داستان فانتزي تبديل مي
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بدين جهت که اين رويداد کاملًا  کند؛ فانتزيکاي داراي خصلت فانتزيک پُررنگ است، ايفا ميکه واقعه« گرد و کاغذته

 چنين غيرعادي و غيرمعمول است. بيني و دور از انتظار، همپيشغيرقابل

صورت فانتزي در القاي مفاهيم آمدن فصل ها بهآفريني شخصيتبا ذهني خلاق در نقش «هاي بهاررنگ»يوسفي در داستان 

ها را يادآوري کند و باز به اين نكته ز زبان داستان فلسفۀ زيبايي رنگکوشد تا اها به خواننده، ميبهار و اهميت زيبايي رنگ

هاي آيد. شخصيتهاي موجود در آن زيباست، به خواننده بگويد که با يک گل بهار نميکه دنيا با وجود موجودات و پديده

تۀ ذهن نويسنده است که ها هستند. بهاره نمادي از فصل بهار به صورت دختري خردسال و پرداخاصلي بهاره و طوطي

هاي مكمل از دستۀ جانوران فانتزي هستند. هاي ديگر داستان، جزو شخصيتها شخصيتکند. طوطيخوبي ايفاي نقش ميبه

اي که پرهاي سبز دارد هاي مقلد است، اما انگار يوسفي جنبۀ رنگ آن را در نظر داشته، با تصور پرندهطوطي نمادي از انسان

آور فصل بهار است. اي زرد يا قرمز دارد، به طوطي تشخص بخشيده است. طوطي در اين داستان، پيامهو بر گردنش حلق

شود. روم تا رنگ زرد را بياورم. اگر رنگ زرد را براي بهاره بياورم، او بيدار ميرنگ است. ميها گفت: بهاره بييكي از طوطي»

آيم، بايد رنگ زرد را د گفت: آي خورشيد زيبا! من از راهي دور ميطوطي، رفت و رفت تا به خورشيد رسيد، با صداي بلن

 (.6:1381)يوسفي، « براي بهاره ببرم تا بيدار شود

هاي نوروزي سفرۀ هاي قرمز، شايد رنگ قرمز ماهي و يا ماهييوسفي در دادن نقش شخصيت فانتزي به ملكۀ ماهي

هاي فانتزي پروردۀ ذهن نويسنده است با رنگ قرمز اهي جزو شخصيتسين را که نماد بهار است، مد نظر داشته است. مهفت

)يوسفي، « ها گفت: بر روي بالۀ من بنشين و همۀ رنگ قرمز من را براي بهار ببرملكۀ ماهي»آورد. بخشي را به ياد ميکه شادي

11:1380.) 

هاي گر هستند و جزو شخصيتهاي مطالبهنها در اين داستان، داراي شخصيت فانتزي و نماد انساها و برگها و درختگل

تر ها و درختان، رفتار و صفات انساني را داده است تا فضاي خيالين روايت را غنيپذير هستند. يوسفي به گلفانتزي کنش

 ها خوشحال شدند. درختها پرسيدند: بهار را آورديد؟ها و درختها که به دشت و صحرا رسيدند، گلبهاره و طوطي»کند. 

گفتند: بهار دادند و ميها سر تكان ميها، از خوشحالي، براي بهاره و طوطيبرگ(. »16:1380رنگ سبز را آورديد؟ )يوسفي، 

 (.21:1380آمد! بهار آمد! )يوسفي، 

از  ها! ماها گفت: آي بهاره! دختر رنگيكي از پروانه»ها هستند. هاي فانتزي در اين داستان، پروانهيكي ديگر از شخصيت

(. پروانه، بهاره را خطاب قرار 22:1380)يوسفي، « بري؟زار نميآييم. يكي ديگر گفت: رنگ بنفش را به بنفشهزار ميبنفشه

 دهد.آميزي بيشتري ميدهد و به او پيشنهاد رنگمي

چند دسته  توان درها را ميها فانتزي هستند. شخصيتهاي زيبا را دوست دارم، بيشتر شخصيتدر داستان من رنگ

 بندي کرد؛ تقسيم

 اصلي فانتزي؛ . گنجشک کوچولو: شخصيت1

 . حيوانات: شخصيت فانتزي جانوران؛2

 ها: شخصيت فانتزي گياهان؛. گل3

 . جنگل، کوهستان، دريا، دشت و ستاره: شخصيت فانتزي طبيعت غيرجاندار؛4

 پذير؛فانتزي طبيعت غيرجاندار، رونده و تغيير . شب و خورشيد: شخصيت5

 واقعي و غيرفانتزي.  . فرمانده و سرباز: شخصيت6
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در اين داستان تلفيق شخصيت انساني و فانتزي جانوري موجب شده که خواننده خود را در فضايي تخيلي و فراواقعي 

 سازي کند. ها آثار و واقعيت آن را در زندگي روزمره شبيهآفريني شخصيتمنطبق و مرتبط با دنياي واقعي ببيند و با نقش

 تشخیص و جاندارپنداری  -5-3

 کودکان مشترک يهاويژگي از يكي. سازدمي ممكن کودک در را خلاق تفكر که است مهمي عوامل جمله از تشخيص

 دست و روابط هاپديده از ايتازه درک به، تخيل و خلاقيت تشويق با کودک است. العاده فوق تخيل قدرت وجود خلاق

 هايکوشش طريق از و شودمي رها خود حسي جهان از لحظه در بنابراين رود؛مي فراتر آينده و گذشته به حال زمان از و يابدمي

 .آفريندمي را آنها و انديشدمي تازه مفاهيم درباره و کندمي بيان را افكارش پرتخيل و خلاقه

 رشد براي مانعي تنهانه بنابراين ارد،د همراه به دروني رضامندي و خوشايند احساس نوعي کودک جاندارپنداري براي

 جاندار خود تخيل در را آنها که اشيايي با همدردي و همدلي احساس دادن نشان با کودک بلكه نيست، اجتماعي هايمهارت

 . کند رفتار چگونه مختلف هايدر موقعيت ديگران با که آموزدمي پندارد،مي

. شودمي کودکان تخيل قوۀ تقويت سبب فراواقعي موجودات و جاندارپنداري ۀمقول به پرداختن دليل به هاي يوسفيداستان

 يشهاپردازيخيال در کودک تا دهد قرار محوري هايشداستان در را کودک ترغيب و تشويق که است واقف مسئله اين به وي

 فراواقعي موجودات جادو، فانتزي زا روبان سفيد داستان در وي. بگيرد يكي خارج جهان واقعيت با را تخيلي يهاانديشه اصل

 قوت بخشيدن به قدرت تخيل يهازمينه طبيعي موجودات وها پديده ساختن جاندار با جسته، بهرهها اژده و غول همچون

 . آوردمي فراهم را کودک

تكلم، عواطف  هايي هستند داراي قدرتگرد و کاغذ سفيد، خورشيد و روز اشيا و پديدهدر داستان روبان سفيد، سوزن ته

گونه نويسنده با اين نمونه، ذهن کودک را براي و احساسات انساني، قدرت تشخيص و تميز و داراي شعور و منطق. بدين

طور فردي به آفرينش دنياي فانتزي خاص خود بپردازد و در اين کند تا او بهتخيل با ديگر ابزار و وسايل پيرامونش باز مي

اخودآگاه روان خود نيز بپردازد تا از اين رهگذر چنانچه موردي وجود داشته باشد که او را نگران ريزي بخش نميان، به برون

و مضطرب کرده باشد، در قالب آفرينش فانتزي خود را بروز دهد و از مشكلات احتمالي بعدي و بزرگسالي در وي جلوگيري 

 کند. 

بخشي از افكار دروني يا  تجسم جان هموارهي جاندار و بيها، شخصيتيوسفي هاي فانتزيدر بسياري از داستانهمچنين 

اين گذارند. از طريق دراماتيزه شدن داستان در ناخودآگاه کودک وارد شده و تأثير لازم را مي که هستندآرزوهاي کودکان 

لاقي بزرگسالي وي هاي اجتماعي و اختواند ارزشميتأثيرگذاري غيرمستقيم که به دور از قوانين خشن دنياي واقعي است، 

 را بسازد

 

 گفتگو -5-4

 ياديتا حد ز هااما کارکرد گفتگو در داستان ،شود، گفتگوستداستان استفاده مي کيکه در  ييهابخش نيتراز مهم يكي

  که عبارتند از: چهار کارکرد متفاوت دارند، رنديگداستان شكل مي کيکه در  ييمتفاوت است. گفتگوها

 ؛اساتاحس انيو ب انتقال

 ؛و انتقال اطلاعات انيب

 ؛تيشخص کيمختلف  يهاجنبهدادن  نشان

 داستان پيشبرد
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هاي روحي و دروني، افكار، هاي داستان، ويژگيگرد و کاغذ سفيد بسياري از ابعاد شخصيتيوسفي، در داستان سوزن ته

وسيلۀ گفتگوهاي آنها ستان را بهويژه شخصت اصلي داها، بههاي شخصيتهاي اخلاقي و ديگر ساحتاحساسات، ويژگي

دهد. در آغاز داستان، گفتگو ميان دو شخصيت اصلي داستان شكل گرفته است که با همين گفتگوي ساده ما به نشان مي

گرد به کاغذ سفيد نزديک شد و گفت: روبان خانم، سوزن ته»بريم: نارنجي بودن کاغذ پي ميمهرباني و علاقۀ سوزن و نازک

گرد: چرا؟ براي چه؟ کاغذ سفيد از او فاصله گرفت و گفت: سفيد گفت: واي خدا، به من نزديک نشو! سوزن ته سلام! کاغذ

(. بين 2:1386کني )يوسفي، شناسم تا به من نزديک شوي، تن و بندم را سوراخ سوراخ ميها را خوب ميگردمن سوزن ته

نه اين جور نيست، »کند. تر ميها را معتدلشود که فضاي گفتگول مييابد و سخناني رد و بدها ادامه ميسوزن و کاغذ گفتگو

ها به ترسند. يک بار ناراحت نشوي، ولي همۀ کاغذگردها ميها از نوک تيز سوزن تهروبان خانم! کاغذ سفيد گفت: همۀ کاغذ

 (.4:1386اي؟ )يوسفي، گويند نيش مار، تا حالا نشنيدهها ميگردنوک تيز سوزن ته

مسير « روبان خانم، ماه آسمان، گل قشنگ»هاي زيبا به کاغذ سفيد ازجمله ها و خطابادامۀ داستان گفتگوها با توصيف در

گيرد خود را تغيير دهد و با دويدن و ورزش کردن و آوردن دل کاغذ تصميم ميدستگرد براي بهيابد. سوزن تهاي ميتازه

و نوکش برگشته شد مانند قلاب ماهيگري يا شبيه برگي که نوکش برگشته »کند: ر ميخود را بارها به زمين زدن بالاخره تغيي

روبان خانم کجا رفتي؟ روبان خانم کجايي؟ صدايي »گشت. گرد خوشحال از اين تغيير به دنبال کاغذ سفيد ميسوزن ته«. بود

 (.13:1385)يوسفي، « سر! بالابلند!بهگرد! آقاي کلاهها گفت: من اينجا هستم، آقاي سوزن تهها، انگار از پشت کوهاز آن دوردور

روبان خانم سلام، حالت خوب است؟ »گويد. کند و مياي پيدا ميگرد، کاغذ سفيد را درون کيسهدر پايان داستان سوزن ته

( و موفق 18:1386)يوسفي، « کنم.ام، کيسه را پاره مينترس روبان خانم! الان با همين نوک تيزم، نه، با دست قلاب شده

حالا دستت را بده به دست من روبان خانم، بيا! کاغذ سفيد نگاه کرد و ديد نوک تيز »کنند. شود و هر دو نجات پيدا ميمي

گرد راستي راستي شبيه يک دست است. چقدر خوشحال شد! دست يكديگر را گرفتند. حالا قل بخور روبان خانم! سوزن ته

 (.20:1386)يوسفي، « يم، جايي که دست کسي به ما نرسد. برويم روبان خانم!ها بروبايد به آن دور دور

 فراواقعي ماجراهاي درگير که هستند عناصر غيرجانداري آن اول نقش قهرمانان که است ايگونه به يوسفي يهاداستان طرح

 که است کرده خلق غيرجاندار رمانقه هايشداستان اغلب در او حقيقت در. گذارندمي سر پشت موفقيت با را آن و شوندمي

 داراي، يوسفي يهاداستان همۀ. دهندمي انجام نيز فراطبيعي هايکنش تخيلي عناصر با رؤيايي و فراطبيعي حادثۀ از تبعيت به

 ادامه فراطبيعي يهاکنش باها داستان تعادل عدم فانتزي عامل از پس که هستند انساني و واقعي هايکنش با اوليه تعادل حالت

 در فراواقعي و انساني يهاکنش تناسب و تعادل عدم و فراطبيعي هايکنش انبوهي از. رسدمي ثانويه تعادل به تا کندمي پيدا

 .شودمي خواننده ناباوري ماندن بيدار سبب هاداستان

ها گفت: بهاره ز طوطييكي ا»گيرد. هاي بهار، گفتگو با سرآغاز بهار که هنوز در خواب است، شكل ميدر داستان رنگ

(. 1:1380)يوسفي، « شودروم تا رنگ زرد بهار را بياورم. اگر رنگ زرد را براي بهاره بياورم، او بيدار ميرنگ است. ميخيلي بي

ها (. در ادامۀ ديالوگ3:1380)يوسفي، « خورشيد گفت: من درياي زردرنگ هستم. به آغوش من بيا و بال و پرت را رنگين کن»

طوطي رفت و رفت تا به درياي »روند تا انواع رنگ را براي بهار بياورند. هاي قرمز ميها به سراغ آسمان و ملكۀ ماهيطوطي

هاي قرمز، من بايد رنگ قرمز را براي بهاره ببرم تا او به دشت و صحرا بيايد بزرگ رسيد. با صداي بلند گفت: اي ملكۀ ماهي

(. 12:1380يوسفي، «.)ي من بنشين و همۀ رنگ قرمز من را براي بهار ببرگفت: بر روي بالهها جا رنگ بگيرد. ملكۀ ماهيو همه

ها (. بهاره غمگين همراه طوطي16:1380)يوسفي، « ها پرسيدند: بهار را آورديد؟ رنگ سبز را آورديد؟درخت»در ادامۀ داستان 

گذارند و رنگ سبز درست سبز خود را روي هم مي ها براي خوشحال کردن بهاره بال زرد وگردند و طوطيبه قصر برمي
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ها ها با زدن بال زرد و آبي به برگروند. طوطيها خوشحال از درست شدن رنگ سبز دوباره به صحرا ميشود. همۀ طوطيمي

ها را به گل هاي مختلفها، رنگها خوشحال شدند. در ادامه تا آخر بهاره با ترکيب رنگدادند. برگها ميرنگ سبز را به آن

 (.30:1380)يوسفي، « هاي گوناگون به دشت و صحرا آمده بود. راستي راستي چه بهاري بود!بهار با رنگ»دهد. مي

شود؛ روزي که لانۀ گنجشک کوچولو خراب ها با يک اتفاق شروع ميهاي زيبا را دوست دارم، گفتگودر داستان من رنگ

گنجشک کوچولو گفت: واي خدايا، حالا چطوري »و کوه و دريا پريد. شد، دل گنجشک کوچولو شكست و رنگ جنگل 

رنگ دريا، جنگل، کوه و دشت را به آنها برگردانم؟ اين طوري خيلي زشت است! شب صداي گنجشک کوچولو را شنيد و 

 (.2:1381)يوسفي، « تر از رنگ سياه استرنگي قشنگخواهي زمين را سياه کنم؟ گنجشک کوچولو گفت: نه بيگفت: مي

 مایۀ رنگبن-5-5

. شانيصدا ايتا با بو  شناسنديرا با ظاهر م زهايچ شتريدارند و ب هيتك شانيينايحس ب يرو يگرياز هر حس د شتريها بانسان

و صفات  رتيس فيتوص يبرا يريتصو برانيمراه  ينوع توانسته ها در آثارشظرافتي هنري در کاربرد رنگ يوسفي با

انجام دهد، بدون  ييهاقضاوت طيمح اي تيشخص که يتا مخاطب بتواند راجع ب هايش ايجاد کندداستان ها و فضايشخصيت

از  يكگرد از موتيف رنگ به وفور استفاده کرده است. ييوسفي در داستان سوزن ته. گفته شود يزيبه او چ ماًيمستق نكهيا

 يها)در صورت استفاده از رنگ زينشان دادن متفاوت بودن دو چ ي، استفاده از رنگ براايجاد تفاوت در آثار يوسفي يهاراه

هاي وي به علاوه اينكه در داستان( است. كساني يهاگروه )در صورت استفاده از رنگ که يتعلق داشتنشان ب ايمختلف( 

وجه شده، اما در کنند. در بيشتر آثار يوسفي به رنگ تهاي عاطفي خاصي را منتقل و ايجاد ميها احساسات و واکنشرنگ

 مايۀ رنگ قابل ملاحظه است: داستان روبان سفيد، از دو منظر بن

 . از منظر تصويرگري رنگ؛1

 . موضوعيت داشتن رنگ.2

در داستان عاشقانۀ روبان سفيد، يوسفي با ذهنيتي خلاق و ظرافتي هنري و همسو با شخصيت فانتزي کاغذ در داستان، از 

کاغذ، »کند. کند که در داستان نقش معشوق را ايفا مي، براي کاغذ استفاده مياست تيصومو مع ينماد پاککه  ديسفرنگ 

 (.2:1386)يوسفي، « باريک و بلند، نرم و لطيف، سفيد و برفي، مثل يک روبان بود

هاي صيتمايۀ رنگ را در داستان با حرکت فانتزي و شخبا همان تفكر نسبيت زيبايي، بن هاي بهاريوسفي در داستان رنگ

ها بخشد. مخصوصاً آشنايي مخاطب گروه سني مورد نظر داستان با تنوع رنگاي زيبا براي خواننده محوريت ميآن، به شيوه

هاست و اشاره به فلسفۀ شناسي رنگها مد نظر نويسنده است. نكتۀ قابل توجه در اين داستان توجه به بُعد زيباييو اهميت آن

ن سؤال که فلسفۀ هنر زشتي و زيبايي است و زيبايي به تنوع رنگ است؛ چون زيبايي يک امر نسبي ها و جواب ايزيبايي رنگ

طوطي زرد، روي پيراهن »ها الزامي است. است نه مطلق؛ پس تنوع رنگ يک امر وجوبي است و براي زيبايي وجود همۀ رنگ

کشد هاست. خجالت ميها گفت: بهاره، دختر رنگيكي از طوطي(. »4:1380)يوسفي، « بهاره نشست. پيراهن بهاره زرد شد

 (.6:1380)يوسفي، « هاي بهاره پيدا کنمروم تا رنگ آبي را براي کفشرنگ به دشت و صحرا برود. من ميهاي بيبا کفش

ها طوطيبهاره، »داند. کند و باز زيبايي را منوط به تنوع رنگ ميها تأکيد مييوسفي در اين داستان بر اهميت ترکيب رنگ

ها کرد و رنگ قرمز را به بنفشهها را نوازش ميزار رسيدند. طوطي قرمز، پروازکنان بنفشهها شاد و خندان به بنفشهو پروانه

ها به رنگ شدند و بنفشهزد. رنگ آبي و قرمز با هم يكي ميها ميداد. از آن طرف، طوطي آبي هم رنگ آبي را روي بنفشهمي

ها ها بزن. آي طوطي زرد، تو هم بالت را به شبنمآي طوطي قرمز، بالت را به شبنم(. »24:1380)يوسفي، « آمدندبنفش در مي

هاي قرمز و زرد با هم مخلوط شدند و رنگ ها زدند. رنگهاي قرمز و زردشان را به شبنمبزن. طوطي قرمز و طوطي زرد بال
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ها و هاي فانتزي درصدد آموزش رنگيوسفي از طريق شخصيت(. براين اساس 28:1380)يوسفي، « نارنجي قشنگي پيدا شد

 هاي جديد است. نحوۀ ترکيب و به وجود آمدن رنگ

هاي فانتزي استفاده کرده است که هاي زيبا را دوست دارم، متناسب با شخصيتمايۀ رنگ در داستان من رنگيوسفي از بن

ها را هاي داستانهاي مرتبط و گويا شخصيتکارگيري رنگو با به ها را القا کنداز طريق رنگ توانسته بار معنايي شخصيت

ها واقعي، اما با اين تلفيق بر زيبايي ها فانتزي هستند و رنگدهد. در اين داستان، هرچند شخصيتدر ذهن خواننده جاي مي

« و سبز و سفيد و زرد و آبيهاي سرخ اي، همۀ گلجنگل سبز، کوهستان قهوه»تصويرآفريني در ذهن خواننده افزوده است. 

 (.1:1381)يوسفي، 

داند، گرچه رنگ آبي يا هر رنگ ديگري زيباست، ولي هيچ رنگي ها و شناخت از فلسفۀ آن، يوسفي ميکارگيري رنگدر به

نيا با وجود خواهد از طريق رنگ اين نكته را بيان کند که دتواند دنيا را زيبا کند. دقيقاً به صورت تلويحي ميبه تنهايي نمي

باور  آنشمولي انساني با تمام زواياي ها و فكرها و ... زيباست و به يک نوع جهانها، قوميتها، زبانها، فرهنگهمۀ رنگ

در جا  يكه هر رنگنياشاره به ادر اين نكته، دهد. مي يحرنگ مطلق ترج کيرا بر  يرنگيداستان ب نيدر ا سندهينو يحتدارد. 

 . ، مورد توجه استاستبيخود ز وقعيتو م

 

 هامایۀ داستاندرون-5-6

مايۀ آفريند. انتخاب درونمي مايۀ خاصياي داستانش را با درونمايه فكر نهفته در ساختار داستاني است. هر نويسندهدرون

جتماعي و هاي اشناسي کودک، نيازداستان به عوامل متعددي، مثل ضرورت دروني ساختار، گرايش فردي نويسنده، شناخت

بيني نويسنده است. درونمايه ها، تمايلات و طرز تفكر و جهانمايه برخاسته از گرايشرواني کودکان وابسته است. اين درون

اش هاي فكري و تمايلات اجتماعياي متناسب با گرايشتوان همتا و ملزوم موضوع داستان دانست. مسلماً هر نويسندهرا مي

مايۀ هاي مورد توجه وي درونمايهدهد. يوسفي نيز از اين مسئله مستثنا نيست. ازجمله درونمي مايۀ فانتزي شكلبه درون

 هايي چون ضدجنگ، سياسي، تمثيلي و ... است.حماسي و اجتماعي با زيرگروه

خالف مايۀ عشق به شكلي رمانتيک که به نياز عاطفي بين دو جنس ميوسفي در داستان روبان سفيد از ساختار با درون

 (. 1:1386)يوسفي، « گردي عاشق يک برگ کاغذ شدسوزن ته»شود، استفاده کرده است: مربوط مي

هاي ذهن خلاق هاي طبيعي است. يكي از جلوهمايۀ عشق انسان به گياهان و پديدههاي بهار داراي درونداستان رنگ

 تان نمود پيدا کرده است. ها و گياهان است که در اين داسنويسنده عشق و علاقه به طبيعت، گل

ها در ادبيات داستاني مايهترين درونيكي از گسترده»اي اجتماعي دارد. مايههاي زيبارا دوست دارم، درونداستان من رنگ

شود. هاي مثبت و منفي که اجتماع با آن درگير است، مطرح ميها، پديدهمايۀ اجتماعي است. در اين گونه داستانکودکان، درون

رح مشكلات و ناهنجاريهاي اجتماعي، بازتابي از ذهن آرمانگراي نويسندگان است که همواره در پي تغيير وضع موجود در ط

 (.237:1398)محمدي، « اندويژه کودکان و نوجوانان بودهها و بهجهت بهبود زندگي انسان

 

 هاپایان داستان-5-7

شويم که هدف نويسنده از است، ولي با دقت بيشتري، متوجه ميهاي يوسفي هرچند مخاطب داستان کودکان در داستان

کند و هايي، فقط پر کردن اوقات يا ايجاد لذت و هيجان نيست، بلكه نويسنده هدف والاتري را دنبال مينوشتن چنين داستان
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هد صلح و آشتي، آرامش و خواها و آروزهاي زيباتري براي مردم جهان است. نويسنده با آثارش ميآن اينكه او در پي آرمان

 خواهد. آزادي را به نوع بشر هديه دهد و جهاني عاري از هرگونه ظلم و ستم و درد و رنج را براي مردم مي

رسد و با کاغذ گرد به عشق خود ميداستان روبان سفيد، پاياني اميدبخش، آرماني و زيبا دارد؛ زيرا در نهايت سوزن ته

داند. به آنجا رفتند که دوست داشتند. آن دورها، قل و قل و قل! رفتند، کجا؟ کسي نمي»يابند. سفيد به آرزوي آزادي دست مي

 (.20: 1386)يوسفي، « ها!شايد به شهر قصه

بهار با رنگهاي »هاي يوسفي، داراي فرجامي نيک و خوشايند و سرشار از شادي است. داستان رنگ بهار مانند بيشتر داستان

ها، همه و همه، شاد و خندان بودند. دشت و ها و درختها، گلها، پروانهصحرا آمده بود. بهاره، طوطيگوناگون، به دشت و

 (.30:1380)يوسفي، « صحرا رنگارنگ بود. راستي راستي چه بهاري بود

چيده که مربوط يابند، اميدي از جنس آرماني بزرگسالانه است؛ اميدي پيهاي يوسفي که با اميد پايان ميگفتني است، داستان

 شود، است. هاي خاص آنان تصوير ميهاي کودکان و داستانبه قلمروي اجتماعي و بسيار بزرگتر از آنچه در کتاب

رسد و شادي به بخش و اميدوارکننده دارد. جنگ به پايان ميداستان من رنگهاي زيبارا دوست دارم، پاياني روشن، شادي

 (.14:1381)يوسفي، « هاي زيبا را دوست دارمرا دوست دارم. من رنگ هاي زيبامن رنگ»گردد. دنيا برمي
 

 های مورد بررسی محمدرضا یوسفیهای فانتزی در داستانانواع گونه
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 گیری نتیجه -6

 اصل ويکبيست از اصل هاي مورد بررسي شانزدهدر کتاب توان دريافت که محمدرضا يوسفياز مباحثي که گذشت مي

 است. کرده رعايت فانتزي را اصل بهار، پانزدههاي هاي زيبا را دوست دارم و رنگمن رنگ هايداستان در و فانتزي اساسي

 . بگيرند فانتزي قرار ادبي اين نويسنده در بين گونۀ اين موفق آثار زمرۀ در اثر سه اين شده تا باعث امر اين

هاي بهار و من رنگ هايداستان در او اينكه با. است کرده ريزيپي فروتري دنياي طرح با را يشهاداستان اغلب يوسفي

 دنياي ها،داستان ديگر در اما است، زده دست فروتري دنياي کنار در فراتري دنيايي خلق به هاي زيبا را دوست دارمگرن

 نيز دنيا همان در و شوند آغاز فروتري دنياي در که خورندمي رقم ايگونه به حوادث تمام. ستهاداستان غالب طرح فروتري

. نيستند شدهتعريف و مجزا روبان سفيد، داستان در فانتزي عناصر دارند. فروتري دنياي در ريشه هاداستان قهرمان و يابند پايان

 و عناصر. است شده نظرش مورد طرح بردپيش سبب انتقال و نقل و سفر شگرد از استفاده با نويسنده هاداستان تمام در

 موجودات خصايص آنكه ها بيش ازتر داستانو در بيش هستند از نوع جانوري نويسنده اين هايداستان فانتزي موجودات

 نويسنده توصيف طريق از انگيزشگفت يهاشخصيت. است بارز آنها انساني هايويژگي کند، توجه جلب آنها در انگيزشگفت

 موجودات و عناصر که است شده سبب هاداستان طرح در ناقص پردازيشخصيت اما شوند،ميخاص  هاييويژگي صاحب

 بروند. پيش کليشه سمت به فانتزي

 اين که طوريبه کند،مي آغاز را هايشاست، داستان واقعي و انساني هايکنش از آکنده که ييهاچينيمقدمه با يوسفي

 عهده بر را برد داستانپيش مسئوليت تخيلي و فراطبيعي هايکنش سپس و کندمي خسته را مخاطب ذهنها چينيمقدمه

 اما هستند، مشخصي فروتري دنياي به متعلق روبان سفيد مثل هاداستان از برخي در تخيلي هاينشک اين گيرند. فراوانيمي

است؛  کرده داستان شيرازۀ ريختگيهمبه و مرج و هرج دچار هاي بهار راهاي زيبا را دوست دارم و رنگمن رنگ هايداستان

 سفر شگرد طريق از که است و معلولي علت هايکنش هنويسند اين هايداستان تمام غالب و کارکردي ديگر اينكه کنش

 .دهدمي را شكل داستان جريان

 متذکر کنش و ديالوگ قالب در را نوجوانان و کودکان اخلاقي و تربيتي هايارزش طورمستقيمبه داستان اين سه در او

 توجه. است يوسفي نويسندگي يهاگيويژ از جادوگري و طلسم گونۀ در حتي هاداستان اين در معنا اصل به توجه. شودمي

 جانوران تخيلي، عناصر که يوسفي است شده سبب نوجوانان بودن شاد و خواهيآرمان يادگيري، خواهي،استقلال نياز به

 تاريخي، خواهي،آرمان آموزشي، شناختي،نروا يهاگونه در را مدرن مضحک و انگيزشگفت ابداعي هايشخصيت سخنگو،

 هايشخصيت و الگوها خلق سبب توجه اين اما ببرد، کار به رؤيا و خواب و طنز، جادوگري تخيلي،-ميعل اي،اسطوره

. بردنمي ايبهره هيچ زمان نشانۀ از هايشداستان در يوسفي. کنندنمي پنداريهمذات آنان با کودکان است که شده ايکليشه

 گفت توانمي حقيقت، در. نيستند ابداعي و خاص يهاويژگي ايدار تخيلي يهامكان است و واقعيت با مطابق کاملاً زمان

 هايشداستان مكاني يهامايهبن و اما چارچوب است، ييهاخلاقيت صاحب مكاني يهانشانه جزئيات پرداخت در يوسفي

 است تا تخيلي. واقعي يهازمان از تقليدي

 تفكر سبب، اين به .است گرفته فاصله جواني و نوجواني دنياي از هاهاي داستانسني در برخي از قسمت لحاظ به يوسفي

 اصول از انتزاعي مسائل به نسبت سالگي تا دوازده ده از کودکان هرچند کند؛مي توليد دشواري تصويرهاي و مفاهيم او انتزاعي

 و است معنيبي و کنندهجگي نوجوانان و کودکان براي آن درک و اين مفاهيم اما کنند،مي استفاده قاعدهبه استدلال و منطقي

 است. فهم و باور قابل کرده عادت مسائل بودن صوري و انتزاعي آن درجه از به که نويسنده خود ذهن تنها
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 دورۀ از خاص ايجنبه به معطوف او توجه اما اند،شده نوشته کودکان مخاطب براي اينكه وجود با يوسفي هايداستان

 گاه و... و  ذهني جانوري، گياهي، انگيزشگفت هايشخصيت از است کرده سعي وتاهک هايداستان تمام در کودکي است و

 هايکنش با او تا کند ايجاد جذبه کودک مخاطب در گيرا مسخرۀ يهاوضعيت و دارخنده و طنزآلود هايشخصيت کارگيريبه

 توجهيبي ولي شود، منجر کودک ادبيات حوزۀ رد زيادي آثار توليد به تواندها ميتكنيک اين کاربردنبه. شود همراه داستاني

 شدن سرگرم به نياز اينكه ضمن کودکان. آورد بار به را ناپذيريجبران تواند خسارتمي کودکان سن حساسيت و مايهدرون به

 و هاارزش کردن نهادينه و نفوذ براي مجرا بهترين قصه هايکتاب. دارند شدن پذيرجامعه براي هاييآموزش به نياز دارند،

 آينده در خلاق و سالم هايانسان نابودي و کشي کودکانوقت منزلۀبه مهم اين گرفتن ناديده. است تربيتي و پرورشي بايدهاي

 . است

 است و واقعيت با مطابق زماني و مكاني يهانشانه نيست، جادويي فضاي و جادو از خبري يشهاداستان ديگر اينكه در

 تنها انساني شخصيتي يهانشانه در بزرگسالان که دارد انساني و جانوري، عروسكي الگوييکهن اعيابد شخصيتي يهانشانه

 و لطيف موجودات بلكه شوند،نمي ابرقهرمان و قهرمان کودکان او هايداستان در. دارند را عادي بزرگترهاي و والدين نقش

 هايشخصيت و هيجاني-اجتماعي هايويژگي با کودکان. رانندگذمي را زندگي واقعي و طبيعي روند که هستند توجهي نيازمند

 هاانسان زندگي از دردهايي بيان يوسفي هايداستان يهامايهدرون و موضوعات .گيرندمي قرار فانتزي يهاموقعيت در عادي

ها داستان دليل همين به. است نشده بيان تنهاييبه کودکي اجتماعي-رواني مشكلات و درد هيچگاه و است کودکان مخصوصاً

 است. بزرگسالان نوجوانان و گروه و احساسات درد بيان باشد، کودکان مناسب اينكه از بيشتر
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